
    2026 گۆڤاری زانكۆ بۆ زانستھ مرۆڤایھتییھكان 108

OPEN ACCESS 
*Corresponding author 

Jihad Shukri Rashid 
Jihad.shukri@su.edu.krd 

RECEIVED :25 /11/2025 
ACCEPTED :21/09/ 2025 
PUBLISHED :15/04/ 2026  

 کویی و سیمای وطن در اشعار حاج قادر  
 ملک الشعرا بھار

ھولر ،ھرمى کودستان،  -بشی فارسى، کۆلژى زمان، زانکۆى سحدین   / یشیلان شیخ جعفر عل 
 عراق 

ھولر ،ھرمى کودستان،  -بشی فارسى، کۆلژى زمان، زانکۆى سحدین جیھاد شکری رشید/  
 عراق 

About the Journal 
Zanco Journal of Humanity Sciences (ZJHS) is an international, multi-disciplinary, peer-reviewed, 
double-blind and open-access journal that enhances research in all fields of basic and applied sciences 
through the publication of high-quality articles that describe significant and novel works; and advance 
knowledge in a diversity of scientific fields.  https://zancojournal.su.edu.krd/index.php/JAHS/about  

  كان: وشرەكییس 
 وطن

ی داریپا اتیادب   
 ملک الشعرا بھار 

یی.حاج قادر کو   

Zanco Journal of Human Sciences (ZJHS) TYPE: Original article 
DOI https://doi.org/10.21271/zjhs.30.SpB.6 

 پوخته 

ویژه در شعر دوره مشروطه، است که با  مفھوم وطن یکی از مضامین محوری در ادبیات پارسی، به 

اغلب به معنای  تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معنای جدیدی یافت. در شعر کلاسیک پارسی، وطن  

گیری مفاھیم  زادگاه یا قلمرو حکومتی بود، بدون پیوند عمیق با ھویت ملی. با ظھور مشروطیت و شکل

مدرن ملت و ناسیونالیسم، وطن به سرزمینی با مشترکات قومی، زبانی و فرھنگی تبدیل شد که در  

-ین پژوھش با شیوه توصیفیالشعرای بھار و حاج قادر کویی بازتاب یافت. ااشعار شاعرانی چون ملک 

گرایی در اشعار حاج قادر  تحلیلی به بررسی تطبیقی تحول مفھوم وطن و نقش آن در تقویت حس ملی

دھد که چگونه شعر به ابزاری برای مقاومت و پاسداشت  کویی و محمد تقی بھار می پردازد و نشان می

دبی کھن مانند شاھنامه و با زبانی پرشور، ھای اھویت ملی تبدیل شد. بھار در اشعارش، با تکیه بر سنت

ای مقدس تصویر  کند و وطن را چون معشوقه عشق به میھن و نگرانی از تھدیدات علیه آن را بیان می

ھای طبیعی وطن و ھشدار درباره عنوان شاعری کرد، با توصیف زیباییسازد. حاج قادر کویی نیز، بهمی

 دھد. ھویت ملی و دینی کردھا نشان می تھاجم بیگانگان، تعھد خود را به حفظ

https://zancojournal.su.edu.krd/index.php/JAHS/about
https://doi.org/10.21271/zjhs.30.SpB.6
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 مقدمه    - ۱
نزدیک  پایداری  زندگی ادبیات  است؛  زندگی  به  ادبی  گونه  جنگترین  معرض  در  ھمواره  که  خیزشای  و  ھای  ھا 

ستادگی، پافشاری،  آوری، استقامت، اینامه دھخدا، واژه پایداری به معانی مقاومت، تابخواھانه قرار دارد. در لغتآزادی 
به معنای مقاومت، استقامت ورزیدن، پافشاری، و پای داشتن آمده است  نیز  پایداری کردن  و دوام تعریف شده و 

.  گیردمی   شکل   خارجی  یا  داخلی  تجاوزات   و  آزادی،  فقدان   استبداد،  برابر  در  ادبیات  نوع   این).  ۱۰۶:۱۲  ج  ،۱۳۶۵(دھخدا،  
ای وسیع از نظر زمان و مکان در نظر گرفت. این نوع  توان گستره ت این ادبیات می موضوعا از  بسیاری  برای  تردید،بی

ھا و  ھای بیگانه و غاصب، اندیشهادبیات، فراتر از جنگ، شامل ایستادگی انسان در برابر طبیعت و مظاھر آن، حکومت 
البته شایان عنایت است که  )  ۱۳۸۹:۱۷ھای درونی خود اوست (سنگری،  ھا، آرزوھا، و کشمکشباورھا، و حتی خواسته 

«موضوع غربت و فشارھای روحی آن بر شاعران معاصر و کلاسیک کورد  امری جدید نیست  بلکه شعر کوردی،  
ھا به وطنشان را به تصویر کشیده است، کمتر شعری در ادبیات مضامین زیبایی از شور و شوق شاعران و عشق آن 

کوردی وجود دارد که در آن عشق به وطن  و یاد منازل و دیار مربوط  به دوران گذشته در آن وجود نداشته  
  مردم  مبارزه   و  ناسازگاری   از  ◌ً خاستگاه این ادبیات در حوادث اجتماعی است و معمولا).  ۲۴۶:  ۲۰۲۱باشد»(شکری،  

گیرد (کافی،  ترین شکل آن، در میان پیروان یک مکتب یا ملت شکل میاستبداد داخلی یا تھاجم خارجی، و در گسترده   با
 مھم   رسالت  که  رود  می  شمار   به  ادبی   رویکردھای   برانگیزترین   چالش  از   یکی  پایداری   ادبیات  که  آنجای  از).  ۱۳۸۹:۲۰۰

سلاح قلم و و اندیشه راستین است، از این رو شاعران کرد در ھر    کارگیری  به  یا  ستم  و  ظلم  انواع  ی  ھمه  با  ستیز  آن
دوره به مثابه ی نخبگان جامعه، نقش بسزایی در آگاھی و بیداری مردم برای دستیابی به آرمان ھای والا داشته اند و  

تر جیھاد  ) و به گفته دک 62: ص2019ھمواره با سلاح قلم بسیاری از جنبش ھا را رھبری می کنند. (جیھاد شکری،
ھا، ایثارھا و مبارزات دھنده قیام شکری ادبیات پایداری کردی، که ریشه در تاریخ پر فراز و نشیب ملت کرد دارد، بازتاب 

ھاست. این ادبیات، که از فداکاری و مقاومت کردھا الھام گرفته، در شعر و  ھا و نابرابری این ملت در برابر اشغالگری 
اند. شعر مقاومت ھا با قلم و گاه با اسلحه، از ھویت و میھن خود دفاع کردهیافته و آن   ھای شاعران کرد نمودداستان 

و پایداری در ادبیات کلاسیک کردی، ریشه ھای بسیار عمیقی دارد. مبارزات ملی گرایانه این ملت و بازتاب آن در  
ملی گرایانه و عدالت طلبانه فرزندان این    اشعار شاعران نمایانگر تثیبت این ادعاست. اغلب شاعران به گونه ای مبارزات

روزگار مقاومت و پایداری رسالت مندانه ای را انجام داده اند. (جیھاد    یپستی ھاقلمرو را انعکاس داده اند و در برابر  
  در   ريشه  كه   اييھ) اغلب شاعران كرد، اشعارى حماسي در زمينهى دفاع از وطن دارند. سروده8: ص2020شکری،  

  كمتر   اشعار  از  دسته  اين.  نميشود  كاسته  اھداشته و جاودان و زنده بوده و با تغيير شرايط از ارزش آن  ملي  تاريخ 
  موضوع  ملي،  شعر   در  شاعر.  ميپردازند  ي◌ّ مل  افتخارات  و  ارضي  تماميت  به  اھتن  و   ستندھ  روز   و  سياسي  مسايل   درگير
  نھایی  دف ھ.  ميآورد  وجود   به  نش ھا اشغال ميب  مقابله  براى   روشي  و   ميآميزد  در   شعرى  اىھجنبه  ديگر  با  را   خود
  در  ا ھآن از   حفاظت و  نگھداری  ي،◌ّ مل اى ھارزش داشتن  گرامي  وطن،   حب محتوای با  شعر   سرودن  از  کویی قادر  حاج

 قصد و  كرده  مسؤوليت احساس خود  وطن  قبال  در  متعھد  انساني مانند  به  شاعر .  ميباشد آن  از   دفاع و  بيگانگان  برابر 
اشعارش به ارزش میھن و زادگاه خود اشاره کند.  در ھر صورت یکی از مفاھیم کلیدی در ادبیات   طريق   از  دارد

الشعرای بھار و حاج قادرکویی جایگاھی ویژه دارد و بخش مھمی از دیوان  پایداری، مفھوم وطن است که در اشعار ملک 
اشعاری پرشور، عشق عمیق خود به میھن    دوست ھستند که با سرودنگیرد. آن ھا، شاعرانی وطن آن ھا را در بر می 

برند. آن ھا در شعرھایشان ھشدار  کنند و از ستم و تھدیداتی که وطنشان را در بر گرفته، به شدت رنج میرا بیان می 
 کشند.  اشان را با زبانی شاعرانه به تصویر میدھند که وطن در خطر است و اندوه درونیمی

 

 ھای پژوھش ه ی فرض   - ۱-۱
o  الشعرای بھار و حاج قادر کویی چگونه تعریف و تصویر شده است؟ مفھوم وطن در اشعار ملک 
o  دوستی و سبک شعری این دو شاعر در بازنمایی مفھوم وطن وجود  ھایی در مضامین وطن ھا و تفاوت چه شباھت

 دارد؟ 
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o  گیری و تحول مفھوم وطن  کل ویژه انقلاب مشروطه و فرھنگ کردی، بر شھای تاریخی و اجتماعی، به چگونه زمینه
 اند؟ در اشعار بھار و کویی تأثیر گذاشته

o  و کردی    ارسیفگرایی و حفظ ھویت جمعی در بستر ادبیات  نقش اشعار وطنی بھار و کویی در تقویت حس ملی
 چیست؟ 

o لی و مقاومتی ھای ماند تا پیام چگونه عناصر عاطفی، فرھنگی و دینی در اشعار وطنی این دو شاعر به کار گرفته شده
 منتقل شوند؟ 

o  ھای ادبی کھن (مانند شاھنامه) و اشعار وطنی بھار و کویی قابل شناسایی است؟چه پیوندھایی بین سنت 
o  عنوان ابزاری برای مقاومت فرھنگی و بیداری ملی در برابر تھدیدات خارجی و  اشعار وطنی بھار و کویی چگونه به

 اند؟ کرده داخلی عمل 
 

 اله مس   بیان   طرح   - ۱-۲
به وطن،  بنیادی مفھوم  از  یکی  ادبیات  عنوان  در  مضامین  تأثیرگذارترین  و  تاریخ  ارسی  فترین  طول  در  کردی،  و 

الشعرای  شاعرانی چون ملک  دھنده احساسات عمیق شاعران نسبت به سرزمین، ھویت و فرھنگ ملی بوده است. بازتاب 
تنھا عشق و وفاداری خود به میھن را به نمایش گذاشتند، بلکه شعر  بھار و حاج قادر کویی با سرودن اشعار وطنی، نه 

 را به ابزاری قدرتمند برای بیداری ملی، مقاومت در برابر تھاجم بیگانگان و حفظ ھویت جمعی بدل کردند. 
ھای عمیقی ھای مختلف تاریخی دستخوش دگرگونیاعی، سیاسی و فرھنگی در دوره ، که با تحولات اجتموطن  مفھوم 

ترین موضوعات شده، در عصر مشروطه به نقطه عطفی رسید و با ظھور گفتمان ناسیونالیسم مدرن، به یکی از محوری 
شاھد تغییرات بنیادین در ساختارھای  ، بلکه سراسر خاورمیانه  ایران  نه تنھا  در این دوره، که  شعر و ادبیات تبدیل شد.  

 . سیاسی و اجتماعی بود
ھای  عنوان سرزمینی مقدس با ریشهویژه شاھنامه فردوسی، وطن را به ھای کھن ادبیات پارسی، بهبھار، با الھام از سنت  

 ت علیه آن ھشدار داد.  تاریخی و فرھنگی عمیق تصویر کرد و با زبانی پرشور و عاشقانه، از تھدیدا
ھای بکر گرفته  ھای زلال و دشتھای طبیعی وطن، از چشمهحاج قادر کویی، در بستر فرھنگ کردی، با توصیف زیبایی

انگیز ستایش کرد و بر حفظ  ای دل ھای پاییزی، سرزمینش را چون بھشتی زمینی و معشوقه ھای بھاری و میوه تا گل 
بر سلطه بیگانگان تأکید ورزید. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به تحلیل مفھوم وطن  ھویت دینی و قومی کردھا در برا 

گرایی و پاسداشت ھویت جمعی را بررسی ھا در تقویت حس ملیپردازد و نقش برجسته آندر اشعار این دو شاعر می
پارسی و کردی و نشان  دوستی در شعر  کند. ھدف این پژوھش، روشن ساختن ابعاد ادبی، عاطفی و سیاسی وطن می

ھای تاریخی ایران است. با این مطالعه، ترین دوره گیری گفتمان ملی در یکی از حساس دادن تأثیر این اشعار در شکل 
تقویت  تلاش می  مقاومت فرھنگی و  برای  نیرویی  به  ادبی،  بیان  از یک  فراتر  داده شود چگونه شعر،  تا نشان  شود 

 است.  پیوندھای ملی و قومی تبدیل شده  
 

 پژوھش   اھمیت   و   ضرورت   - ۱-۳
الشعرای بھار و حاج قادر کویی از منظر ادبیات تطبیقی، به دلیل اھمیت تاریخی، بررسی مفھوم وطن در اشعار ملک 

ای برخوردار است. مفھوم  گیری ھویت ملی و مقاومت فرھنگی، از ضرورت ویژه فرھنگی و اجتماعی این مفھوم در شکل 
گرایی و حفظ ھویت جمعی دوره مشروطه و در بستر ادبیات کردی، نقشی کلیدی در تقویت حس ملیویژه در وطن، به 

عنوان شاعری برجسته در ادبیات پارسی، و حاج قادر کویی، ایفا کرده است. این تحقیق با تحلیل تطبیقی اشعار بھار، به 
دوستی در دو سنت ادبی متفاوت اما  ازتاب وطن تری از چگونگی بای از ادبیات کردی، به درک عمیق عنوان نمایندهبه

 کند. ضرورت این مطالعه از چند جھت قابل تبیین است: ھمسو کمک می
دھنده  نخست، تحول مفھوم وطن از یک مکان جغرافیایی در شعر کلاسیک به سرزمینی با ھویت ملی در دوره مدرن، نشان 

گیری  این تحول در اشعار بھار، که با دوره مشروطه و شکل   تأثیر تحولات اجتماعی و سیاسی بر ادبیات است. بررسی
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زمان است، و مقایسه آن با اشعار حاج قادر کویی، که در بستر فرھنگ کردی به حفظ ھویت  ناسیونالیسم ایرانی ھم 
 ھای تاریخی بر ادبیات را روشن سازد. تواند چگونگی تأثیرگذاری زمینهپردازد، می قومی و دینی می

به دوم، شعر   تھدیدات  وطنی  برابر  مقاومت در  اجتماعی و  برای بسیج  ابزار مھمی  پایداری،  ادبیات  از  عنوان بخشی 
خارجی و داخلی بوده است. مطالعه تطبیقی این دو شاعر، نقش ادبیات را در تقویت پیوندھای ملی و قومی و مقابله با 

شدن و  ونی، که حفظ ھویت فرھنگی در برابر جھانیویژه در شرایط کنکند. این موضوع بهسلطه بیگانگان آشکار می 
 ھای آن اھمیت یافته، از اھمیت بسزایی برخوردار است. چالش
ادبیات پایداری در    با وجود تحقیقات متعدد درباره ادبیات مشروطه و نقش شاعرانی مانند بھار، توجه کمتری بهسوم،  
ا قرار دادن این دو شاعر در کنار یکدیگر، خلأ موجود در  این تحقیق ب  شاعرانی چون حاج قادر کویی شده است. شعر 

ھای این دو سنت ادبی  مطالعات تطبیقی میان ادبیات پارسی و کردی را پر کرده و به درک بھتری از اشتراکات و تفاوت 
 کند. کمک می 

عنوان یکی از مضامین مشترک و تأثیرگذار در ادبیات پارسی و  در نھایت، این پژوھش با تمرکز بر مفھوم وطن، به 
ھای بیشتر در  ساز پژوھشتواند به تقویت گفتمان ھویت ملی و قومی در مطالعات ادبی کمک کند و زمینهکردی، می 

تنھا از منظر ادبی، بلکه از  ی فرھنگی باشد. این مطالعه نهھاحوزه ادبیات تطبیقی و نقش شعر در حفظ و ارتقای ارزش
کند و ضرورت آن  ھا و اقوام ایرانی کمک می تر از پیوندھای میان ملتدیدگاه فرھنگی و اجتماعی نیز به شناخت عمیق 

 در راستای پاسداشت میراث ادبی و تقویت ھمبستگی ملی آشکار است. 
 
 تحقیق   روش   - ۱-۴ 

این مکتب،  گیری از روش تطبیقی انجام شده است.  با بھره   مبتنی بر ادبیات تطبیقی آمریکایی و  ی رویکرداین پژوھش با  
دانند، معتقد  گذار این مکتب میشناسی نقد و تحلیل را اساس کار خود قرار داد. رنه ولک، که بسیاری او را پایهزیبایی 

توان آن را در روشی پردازد. نمی زبانی به بررسی ادبیات می   توجه به موانع سیاسی، نژادی و است: ادبیات تطبیقی، بی 
ھا و انواع ادبی رایج در جھان وجود  ھای ارزشمند مشابھی در زبان واحد یا روابط تاریخی محصور کرد، زیرا پدیده 
معاصر را از    توان ادبیات تطبیقی را محدود کرد و نقد ادبی و ادبیاتدارند که پیوندھای تاریخی ندارند. ھمچنین نمی

  این  ھایویژگی   تطبیقی،  ادبیات  زمینه   در   رد◌ُ ترین پژوھشگران ک دکتر ابراھیم شوان، یکی از برجسته .  آن جدا نمود
 :کندمی  بیان   چنین را  مکتب

 

استقلال از شرط تأثیر و تأثر: این مکتب، برخلاف مکتب فرانسوی، به تأثیر و تأثر وابسته نیست و بر مقایسه   -1
کند و معتقد  عنوان شرط لازم رد میادبیات بدون نیاز به اثبات ارتباط تاریخی تأکید دارد. ھمچنین تفاوت زبان را به

ھای  شکند و به ارتباط میان ادبیات و دیگر حوزه است ادبیات تطبیقی دانشی است که فراتر از تاریخ ادبیات، مرزھا را می 
مجسمه نقاشی،  مانند  معمامعرفتی  زیستسازی،  و  شیمی  (مانند  تجربی  علوم  موسیقی،  دین ری،  و  شناسی شناسی) 

 .پردازد می
اند اما در شرایط  زبان با شرایط متفاوت: در این مکتب، مقایسه آثاری که به یک زبان نوشته شده .مقایسه آثار ھم 2

به زبان انگلیسی در انگلستان،    شدهاند، صحیح است. برای مثال، مقایسه آثار نوشته اجتماعی و محیطی متفاوت خلق شده 
 ).۹۸-۹۷: ۲۰۱۴ھند یا آفریقا، به دلیل تفاوت در محیط و شرایط نگارش، معتبر است (شوان، 

ھا در خلق  : مشابه مکتب فرانسوی، مکتب آمریکایی نیز به شناسایی ادیبان و نقش آنتأکید بر شناخت صاحب متون.  3
می اھمیت  لزومآثار  شناسایی  این  اما    و  مضمونی  تحلیل   بر  بیشتر  و   نیست  وابسته  تاریخی  روابط  به  ◌ً ادھد، 

 . است متمرکز  شناختی زیبایی 
ھای تطبیقی را  : برخلاف مکتب فرانسوی که به اروپا محدود بود، مکتب آمریکایی پژوھششمولی در مقایسهجھان .  4

 شناسد. رسمیت نمی دھد و ھیچ محدودیت جغرافیایی یا فرھنگی را به به ھمه متون جھان گسترش می
ھای معرفتی  شناختی، و ھمچنین ارتباط ادبیات با دیگر حوزه ھای مضمونی و زیباییمکتب آمریکایی با تأکید بر شباھت 
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دھد. این مکتب با کنار گذاشتن  مانند ھنر، فلسفه و علوم انسانی، رویکردی چندجانبه و فراگیر به ادبیات تطبیقی ارائه می 
 ). ۹۸-۹۷: ۲۰۱۴(شوان،   تر را فراھم کرده است. تر و گسترده ھای خلاقانهمکان تحلیل شرط تأثیر و تأثر، ا

 
الشعرای بھار و حاج قادر کویی و تحلیل نقش این مفھوم در تقویت  ھدف اصلی، بررسی مفھوم وطن در اشعار ملک 

. برای دستیابی به این  گرایی و ھویت جمعی در بستر تاریخی و فرھنگی دوره مشروطه و ادبیات کردی استحس ملی 
اند. بندی شدهالشعرای بھار و حاج قادر کویی گردآوری و دسته ھدف، ابتدا اشعار مرتبط با مضمون وطن از دیوان ملک 

سپس، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، مضامین و تصاویر شعری مرتبط با وطن در آثار این دو شاعر شناسایی و  
ھای  ھا با زمینه ای به عناصر زبانی، عاطفی و فرھنگی در اشعار شده و پیوند آن یند، توجه ویژه اند. در این فرآتفسیر شده 

تاریخی و اجتماعی، از جمله تأثیر انقلاب مشروطه و گفتمان ناسیونالیسم، بررسی گردیده است. برای تحلیل تطبیقی،  
اند. کارکرد اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفته ھا در مضمون، سبک و  ھا و تفاوتاشعار بھار و کویی از منظر شباھت 

ھای این دو شاعر، و منابع مکمل، مانند کتب و مقالات معتبر ادبی و  ھای پژوھش از منابع اصلی، شامل دیوان داده 
صورت توصیفی  ھا بهاند. در نھایت، نتایج تحلیل آوری شده تاریخی (نظیر آثار شفیعی کدکنی، یاحقی و خوشنو)، جمع

گیری ھویت ملی و مقاومت فرھنگی در دو سنت ادبی پارسی و کردی روشن  ه شده تا نقش شعر وطنی در شکل ارائ
 شود. 

 

 پژوھش   سوالات   - ۱-۵
 الشعرای بھار و حاج قادر کویی چگونه تعریف و تصویر شده است؟ مفھوم وطن در اشعار ملک .1
این دو شاعر در بازنمایی مفھوم وطن وجود  دوستی و سبک شعری ھایی در مضامین وطن ھا و تفاوت چه شباھت .2

 دارد؟ 
گیری و تحول مفھوم وطن در  ویژه انقلاب مشروطه و فرھنگ کردی، بر شکل ھای تاریخی و اجتماعی، به چگونه زمینه .3

 اند؟اشعار بھار و کویی تأثیر گذاشته 
بستر ادبیات پارسی و کردی  گرایی و حفظ ھویت جمعی در نقش اشعار وطنی بھار و کویی در تقویت حس ملی.4

 چیست؟ 
ھای ملی و مقاومتی اند تا پیام چگونه عناصر عاطفی، فرھنگی و دینی در اشعار وطنی این دو شاعر به کار گرفته شده.5

 منتقل شوند؟ 
 ھای ادبی کھن (مانند شاھنامه) و اشعار وطنی بھار و کویی قابل شناسایی است؟چه پیوندھایی بین سنت .6
عنوان ابزاری برای مقاومت فرھنگی و بیداری ملی در برابر تھدیدات خارجی و  بھار و کویی چگونه به اشعار وطنی  .7

 اند؟ داخلی عمل کرده
 

 پژوھش   پیشینه   - ۱-6
عنوان یکی از مضامین کلیدی در ادبیات پارسی و کردی، در طول تاریخ مورد توجه پژوھشگران ادبی  مفھوم وطن به 

 قرار گرفته است؛ از جمله: 
به    »کرماجی شمالی   شاعر   چند  آثار   در   پایداری   شعر   «ھنر  عنوان   با   خود  دکتری   رساله  در )  ۱۹۹۹. علی آمدی (1

جز شاعر «جگرخون»، دیگر شاعران مورد مطالعه جی پرداخته و نتیجه گرفته است که به ابررسی شعر شاعران کرم
 اند. در حوزه شعر پایداری فعالیت داشته 

  شعر  به   کردی»  جنبش   و  شورش  بررسی   و  «تحلیل   عنوان  با  خود   ارشد  کارشناسی  نامهپایان   در )  ۱۹۹۹(. بایز علی  2
  ادبیات   در  ھاآن  تأثیر   و  عراق   کردستان   احزاب  تبلیغات  در   ادیبان   و   شاعران   نقش  به  خلاصه  طور به   و  پرداخته  پایداری
 . است کرده اشاره  پایداری
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  تا  ۱۹۹۱  زمانی  بازه   در  مقاومت  اشعار  تحلیل   به  »۱۹۹۱-۱۹۷۵کردی،    پایداری  «شعر  کتاب   در)  ۲۰۰۲. خوشنو (3
 بررسی  را  عراق   کردستان   مبارزات  در   مشارکت  برای   کرد   جوانان   ترغیب   در  برجسته  شاعران  نقش   و   پرداخته   ۱۹۹۵
 . است کرده 

ی با رویکرد به شعر  پایدار   ادبیات  انتقادی  «بررسی  عنوان   با  خود   ارشد  کارشناسی  نامهپایان   در)  ۱۳۹۰. اسحابی (4
ھای فرھنگی و سیاسی آثار این دو ادیب را بررسی کرده و سپس به  محمود درویش و نثر ادوارد وادی السعید» جنبه

 ھا پرداخته است. ھای آنھا، و تفاوتھای پایداری، شباھت مقایسه تطبیقی جنبه
5) بھار  «بررس  عنوان   با   خود  ارشد   کارشناسی  نامهپایان  در )  ۱۳۹۴. محمدی  تطبیقی مضامین شعری محمدتقی  ی 

الشعراء) و محمد کابل مریوانی (قانع)» به ادبیات تطبیقی و مضامین شعری این دو شاعر توجه کرده و سپس  (ملک
 صورت تطبیقی بررسی کرده است. ھا به ھای دین، مذھب، جنگ، صلح، و مبارزه با استعمار را در اشعار آن جنبه

  شماره  ،۹لوه ھای پایداری در مثنوی مم و زین ، مجله علوم انسانی دانشگاه نوروز، جلد  ج  ،)۲۰۲۰. جیھاد شکری(6
 .۲۶-۸ صص ،۳
)، جلوه ھای پایداری در سروده اینک دختری میھن من است ، مجله علوم انسانی دانشگاه کویه، ٢٠١٩. جیھاد شکری(7

 72-61، صص 2، شمارە 2جلد 
طور خاص به «بررسی مضمون وطن در اشعار ملک الشعراء بھار و  معی به ھا، ھیچ مطالعه جابا وجود این پژوھش 

   شود. رو، این پژوھش موضوعی نو و بدیع محسوب میحاج قادر کویی» نپرداخته است. از این 
 
 نظری   مبانی   - ۲

  ھمچون   اجتماعی،  و   سیاسی  خاص  شرایط  در  که  شود می  اطلاق   آثاری  مجموعه  به  ◌ً معمولا  ادبیات پایداریعنوان  
 قانونی   نھادھای   و   قانون   با   ستیز   یا  اعتنایی بی  و   اجتماعی،  و  فردی  ھای آزادی  محدودیت   داخلی،  استبداد   اختناق،   فضای

شود و حقوق ملی، سرزمین و  می  منحرف  خود  مشروع  مسیر  از  سیاسی  قدرت  که  ھاییدوران   چنین  در.  آیندمی   پدید
گیری از زبان ھنر و ادبیات، صدای اعتراض  گیرد، نویسندگان و شاعران با بھرهھای مردم مورد غصب قرار می سرمایه 

گونه آثار، مقابله با بیداد و ستم، چه از نوع داخلی ی اصلی این مایهبنابراین، جوھر و درون   .کنندو ایستادگی را بلند می
ر برابر تجاوزھای بیرونی است. ادبیات پایداری بازتابی از مقاومت انسان در برابر ھر جریان ضد آزادی به  و چه د

ای  ھای سیاسی، فرھنگی، اقتصادی و اجتماعی حضور دارد. چنین ادبیاتی، در واقع، آینهآید و در تمامی عرصهشمار می 
 ) ۴۵: ۱۳83و استبداد است. (سنگری،   ھا در برابر سلطهاز روح آزادگی، شجاعت و پایداری ملت 

ی آثار و  داند که به بررسی و مقایسه ، این شاخه از دانش ادبی را علمی میادبیات تطبیقی  تعریف  در  خطیب  ام◌ّ حس
ی  پردازد. از نگاه او، ادبیات تطبیقی تنھا محدود به مطالعهھای مختلف میھا و فرھنگ ھای گوناگون با زبانآداب ملت

تفاوتھا  شباھت  ادبیات و سایر ھنرھای زیبا مانند موسیقی،  و  بلکه روابط متقابل میان  ادبی نیست،  ھای میان آثار 
افزون بر این، این دانش به واکاوی پیوندھای میان ادبیات و سایر    .گیردسازی را نیز در بر میسینما، نقاشی و مجسمه 

ھای علوم انسانی توجه شناسی و دیگر شاخه سی، جامعهشناھای معرفتی و علمی ھمچون فلسفه، تاریخ، روان عرصه
ھا و  توان تأثیر متقابل فرھنگ دارد. در حقیقت، ادبیات تطبیقی پلی است میان ھنرھا و علوم مختلف که به کمک آن می

 )۵۰: ۱۹۹۹ھا را بھتر درک کرد. (خطیب، اندیشه 
 یبرجسته   ھای چھره  از   ک»◌َ م◌ِ بھره بگیریم. «ھنری ر  تطبیقی مکتب آمریکایی ادبیات  در این پژوھش بر آنیم که از  

ی آثار ادبی فراتر از  ادبیات تطبیقی به معنای مطالعه . کندمی  بیان   چنین  تطبیقی،  ادبیات  از   خود   تعریف   در   مکتب،  این 
ی نظیر  ھایھای معرفتی و فکری است؛ حوزه مرزھای سرزمینی معین و نیز بررسی روابط میان ادبیات و سایر حوزه 

ھنرھای زیبا مانند نقاشی، پیکرتراشی، معماری، موسیقی، و ھمچنین فلسفه، تاریخ، و علوم اجتماعی ھمچون سیاست،  
طور خلاصه، ادبیات تطبیقی عبارت است از  ھای مرتبط. به شناسی، در کنار علوم دینی و دیگر شاخهاقتصاد و جامعه

ھای مختلف و نیز میان  آثار ادبی، یا بررسی تطبیقی میان ادبیات ملت  ی تطبیقی میان آثار ادبی خاص با دیگرمطالعه
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( ادبیات و سایر عرصه انسانی.»  مکتب توان به روشنی دریافت که  از این تعریف می   ) ۵۰:  ۱۹۹۹،  خطیبھای علوم 
ھای تاریخی شه برخلاف رویکرد تاریخی و تأثیر و تأثرمحور مکتب فرانسوی، به دنبال کشف ری  آمریکایی ادبیات تطبیقی 

شمول و فرھنگی در مطالعات یا روابط سببی مستقیم میان آثار نیست؛ بلکه تمرکز آن بر تحلیل مفاھیم انسانی، جھان
ھای علوم انسانی تأکید دارد و  ادبی است. این مکتب بر گسترش مرزھای پژوھش ادبی و ارتباط آن با سایر شاخه 

بر این اساس، پژوھش حاضر نیز در چارچوب دیدگاه مکتب آمریکایی ادبیات   .ندداای میرشتهای میان ادبیات را پدیده
حاج قادر  و    الشعرای بھار ملک ی معاصر، یعنی  در آثار دو شاعر برجسته  وطن ی مفھوم  تطبیقی، به بررسی و مقایسه 

 .پردازدمی  کویی 
 

 بھار   شعر   در   وطن    - ۲ - ۲-۱
الشعرای بھار جایگاھی  مفھوم وطن یکی از محورھای اصلی در ادبیات پایداری دوره مشروطه است و در اشعار ملک 

دوست، با سرودن اشعاری پرشور، عشق عمیق خود به میھن را به تصویر  عنوان شاعری وطن محوری دارد. بھار، به 
 دھد. کشیده و نسبت به تھدیداتی که وطنش را در برگرفته، ھشدار می 

 خواھان زنھار، وطن در خطر است ای وطن 
 ات یکسره ویران شد ای ایرانیخانه

 مسکن لشکر بیگانه شد ای ایرانی
 عھد و پیمان تو ایفا نشد ای ایرانی 
 عھد بشکنت افسانه شد ای ایرانی

 عھد غیرت مشکن، عھدشکن در خطر است 
 خواھان زنھار، وطن در خطر است... ای وطن 

 گویم ی تر می وطنیات با دیده
 گویم با وجودی که در آن نیست اثر، می 

 گویم مایه به سر، میتا رسد عمر گران 
 گویم،ام و بار دگر می بارھا گفته 

 که وطن، باز وطن، باز وطن، در خطر است 
 خواھان زنھار، وطن در خطر است ای وطن 

 )۲۳۰- ۲۲۸: ۱۳۸7(بھار، جلد اول، 
گردد که ایران را  ویژه شاھنامه فردوسی، بازمیھای ادبی کھن پارسی، به سنت  ھای مفھوم وطن در شعر بھار به ریشه 

ھای تاریخی، از دوره  عنوان ھویتی حماسی و برجسته به نمایش گذاشته است. این مفھوم، با وجود فراز و نشیب به
شد. این ھویت، ھرچند با    تر در ادبیات پارسی تبدیل تدریج به ھویتی منسجم ویژه در عصر صفویان، به ایلخانان و به 

به جھان،  پیشامدرن  جوامع  با  مقایسه  در  داشت،  تفاوت  «ملت»  مدرن  پدیدهمفھوم  غرب،  در  کم ویژه  بود  ای  نظیر 
  یافته  بازتاب   ایرانی  ھویت   و   گذشته  با   عمیق   پیوندی   و   زادبوم   عنوان به   وطن  زیر،   شعر   در ).  ۲۱۲:  ۱۳۸۳(آجودانی،  

 : است
 را پیام دھد به ھوش باش که ایران تو 

 تو را پیام به صد  صد عز و احترام دھد 
 تورا چه گوید : گوید که خیر بینی اگر 
 به کار بندی پندی که باب و مام دھد 

 وز استخوان نیاکانت برگذشته بود 
 دم بھار که از گل به گل پیام دھد 
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 به یاد عشرت اجداد تست ھر نوروز  
 که گل به طرف گلستان صلای عام دھد 

 بند زمینی و رشته ایست نھان تو پای 
 که با گذشته تو را ارتباط تام دھد 

 گدشته،پایان و بنیان حال و آینده است 
 سوابق است که ھر شغل را نظام دھد 

 ) ۴۴۵: ۱ج  ،۱۳۸۷(بھار، 
مثابه  بیند. شعر او به داند و سخنانش را با ندای میھن یکی میھای وطن می ای از دردھا و پیام بھار شعر خود را آیینه 

ای  گونهدھد؛ دعوتی برای بیداری و حفظ ھویت ملی. پیوند عمیق شاعر با وطن به پندی است که ایران به فرزندانش می 
گیرند و گاه خاک وطن به اشک  است که عناصر مادی میھن، مانند خاک و آسمان، در شعرش رنگ و بوی عاطفی می 

ھای بشری  ای برجسته از پیوند اندیشه اشعار وطنی بھار نمونه  شود. در چارچوب ادبیات تطبیقی،خونین او تشبیه می
: ۱۳۸۴شود (کفافی،  جھان، بیان می ھای مختلف است، جایی که عشق به میھن در بستری متفاوت، اما ھم در فرھنگ 

عھد او  ت  دھندهبازتاب  دارد،  مشروطه  دوره  پرتلاطم  اجتماعی  و   سیاسی  شرایط  در  ریشه  که  بھار،  وطنی  اشعار ).  مقدمه
به میھن است. حتی در لحظات دشوار زندگی، مانند بیماری و غربت، بھار ھرگز از دغدغه وطن غافل نشد و این عشق  

 تا پایان عمر با او ھمراه بود: 
 گویم ی تر می وطنیاتی با دیده

 گویم مایه به سر میتا برسد عمر گران 
 گویم با وجودی که در آن نیست اثر می 

 گویمار دگر می ام و ببارھا گفته 
 )۱۹۹:  ۱۳۸۷(بھار، 

ملک مفھوم وطن  اشعار  نبوی «حبدوستی در  به حدیث  استناد  با  بھار    خود  اوج  به   الایمان»  من   الوطن   ◌ّ الشعرای 
  شور  با   و   کندمی  تشبیه  کفر   به  را   عشق   این   فقدان   است،  ایمان  از   اینشانه  وطن   به   عشق   که   باور   این   با  بھار .  رسدمی
 روشنی متجلی است: داند. این نگاه در ابیات زیر بهتی را فضیلتی الھی میپرسوطن حرارت،  و

 ھرکه را مھر وطن در دل نباشد کافر است 
 است  پیغمبر  یفرموده  الوطن ◌ّ معنی حب

 ھرکه بھر پاس عرض و مال و مسکن داد جان
 چون شھیدان از می فخرش لبالب ساغر است

 از خدا وز شاه وز میھن دمی غافل مباش 
 که بی این ھرسه، مردم از بھایم کمتر است...زان 

 ) ۶۳۹(ھمان: 
که حتی یک وجب از خاک کشورش به دست  کند و از اینبھار ھرگز حضور بیگانگان در خاک وطنش را تحمل نمی

 خورد:ھای بیگانگان علیه میھنش نالان است و حسرت می ھا و دسیسهشود. او از توطئهاجنبی بیفتد، به شدت آزرده می
 من  وطن ای  مھین، ایران یه ای خط

 ای گشته به مھر تو عجین جان و تن من 
 دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم نیست 

 ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من...
 برگ دردا و دریغا که چنان گشتی بی

 ی خویش نداری کفن من کز بافته 
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 بسیار سخن گفتم در تعزیت تو 
 منآوخ که نگریاند کس را سخن  

 ھای مرا خلق گاه نیوشند سخن وآن
 کز خون من آغشته شود پیرھن من 
 وامروز ھمی گویم با محنت بسیار 

 دردا و دریغا وطن من، وطن من 
 )۲۳۸-۲۳۷(ھمان: 

ھای معروف خود، با عنوان «پیام به وزیر خارجه انگلیس»، از تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ  بھار در یکی از چكامه 
 خارجه  امور   وزیر   گری،  ادوارد  سر   بر  و  است  خشمگین  ۱۹۰۷روس و انگلیس بر اساس قرارداد    توسط یغماگران

  و   لجوج   فردی   را  او  غیره،   و   عراق  افغانستان،   ھند،   ایران،   در  گری   ناشایست   اعمال   یادآوری  ضمن   او .  تازدمی   انگلیس، 
داند و معتقد است كه  از سوی انگلیس می   ایدسیسه  را  ایران  سراسری   آھنراه   احداث  ھمچنین  بھار.  خواندمی   خودرأی

این اقدام به قصد نابودی ایران و ھندوستان انجام شده است. این قصیده پس از انتشار، مورد توجه محافل سیاسی و  
ای كه  گونهعنوان مشھورترین قصیده سیاسی عصر شناخته شد، به ادبی ایران و حوزه ادب پارسی قرار گرفت و به 

 نگلیسی آن را در كتاب خود نقل كرده است: ادوارد براون ا 
 سوی لندن گذر ای پاك نسیم سحری 
 سخن از من بر تو به سر ادوارد گری 

 اثری ماند بدین بیاین ھمه ناله نمی
 وربدی رای تو دایر به حیات ایران 

 بر رخ روس و نترسیدی از این دربدری 
 ی ھند پر گشودی در صد ساله فرو بسته

 نایی سردری ساختی پیش ره خصم ب
 تو خود از تبت و ایران و زافغانستان 

 تا تو دیگر نروی راه بدن پرخطری 
 به عدو خط تون ره را نزدیك كند 

 وه كه برداشته شد سد بدان معتبری 
 سد بس معنوی ایران به برره ھرند 

 ھند و ایران شده ویران ز سر ادوارد گری 
 نام نیكو به از این چیست كه گویند به دھر 

 )۱۷۴ و ۱۷۳:  ۱۳۸۷(بھار، 
اش در  گرانهھای چپاول تازد و از سیاست خواند، می بھار در این اشعار به انگلیس، كه آن را روباه پیر روزگاران می 

ھا و حضور بیگانگان در امور  شك از دخالتكند.ھر انسانی كه وطن خود را دوست داشته باشد، بیقبال ایران انتقاد می
ستیزی باعث شده كه بھار دو نمونه از بھترین اشعار خود  دوستی و بیگانهشود. ھمین حس وطن میھنش ناخشنود می 

توان گفت كه اشعار بھار در این  را در این زمینه بسراید («وطن در خطر است» و «پیام به وزیر خارجه انگلیس»). می
 تر ھستند. قوی بسیارزمینه نسبت به اشعار 

شود و با مفھوم ملیت و حاكمیت  عنوان یك واحد جغرافیایی و سیاسی مشخص شناخته میاین معنای جدید وطن، كه به 
تنھا در ایران سابقه طولانی ندارد، بلكه در فرھنگ بشری نیز مفھومی نوظھور به  سیاسی ملت ارتباط نزدیكی دارد، نه 

ناصرالدینشمار می  از دوره  ایران،  در  به درود.  تمدن  شاه و در جریان نھضت مشروطه،  با فرھنگ و  لیل آشنایی 
 ).۲۱۰: ۱۳۸۲عنوان عنصری جدید در فرھنگ ایران راه یافت (آجودانی،  زمین، به مغرب
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 ھان ای ایرانیان! ایران اندر بلاست
 مركز ملك كیان در دھن اژدھاست 

 مملكت داریوش دستخوش نیكلاست 
 غيرت اسلام كو؟ جنبش ملی كجاست 
 است برادران رشید! این ھمه سستی چرا  

 ایران مال شماست، ایران مال شماست 
 به كین اسلام باز، خاسته برپا صلیب

 ی امن یجیبروح تمدن به لب آیه
 خصم شمال و جنوب داده ندای مھیب 

 دین محمد یتیم، كشور ایران غریب 
 بر این یتیم و غریب نیكی آیین ماست 

 ایران مال شماست، ایران مال شماست 
 برفراشت   كین  تدولت روس از شمال رای

 به خاك ایران نخست تخم عداوت بكاشت 
 خیره ھمت گماشت به محو دین مبین به

 به غصب ایران سپس پیش كند یاد داشت 
 كنون به مردانگی پاسخ دادن سزاست 
 ایران مال شماست، ایران مال شماست 

 )۲۰۸:  ۱۳۸۷(بھار، 
کند و از دوری از میھنش  طن را فراموش نمی عشق بھار به وطن چنان عمیق است که حتی در بستر بیماری و تب نیز و

 دھد: ناله سر می 
 زنم روز و شبان داد غریبی در وطن می

 او  کانای  مردم و شھر   ز دورم  ل زین قب
 ی پاک خراسان، کز شرفای دریغا عرصه

 ھست ایران چھره و او خال رخ زیبای او 
 ای دریغا مرغزار طوس و آن بنیان او 

 شاعر دانای او بر سر گور حکیم و 
 ای دریغا شھر نیشابور و آن ریوند پاک 

 او  ستای کآذر برزین فروزان گشت از ر
 ) ۵۱۶(ھمان: 

شود. ھنگامی که برای  ای از یاد ایران غافل نمیبھار حتی در دورافتادگی از وطن، در بستر بیماری و در غربت، لحظه 
گداز بود. مناظر طبیعی، مانند برایش چون فراق معشوق، جاندرمان به خارج از کشور سفر کرده بود، دوری از میھن 

کردند و او را به سوی حسرت و اندوه  جای آرامش، خاطراتی از وطن را در ذھنش زنده میھای لزن، بهھا و کوه دره 
 کشاندند: می

 شد داغ دلم تازه که آورد به یادم 
 تاریکی و بدروزی ایران کھن را... 

 غذی روح  گفتار بھار است وطن را 
 را  نب ل منع دنکن کما از لب کود 
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 اینگونه سخن گفتن حد ھمه کس نیست 
 داند شمن آراستن روی وثن را 

 یارب تو نگھبان دل اھل وطن باش 
 کآمید بدیشان بود ایران کھن را 

 )۶۸۴-۶۸۲(ھمان: 
کند که روح شاعر  ی معنوی عمل می تنھا بیانگر عشقی عمیق به وطن است، بلکه به مثابه نیرویشعر بھار در این ابیات نه 

تغذیه می را  برای کودک، ضروری و حیاتو مخاطبانش  را چون شیری  او وطن  برای  بخش می کند.  دعا  با  و  داند 
دارد. بھار گرفتاری مردم را در دو  ای روشن برای ایران را زنده نگه می دوستان، امید به آیندهھای وطن نگاھبانی از دل 

 دھد: که این دو ارزش استوار نباشند، ناله سر می بیند و از این ی عامل دین و وطن م
 زمانه کرد چو در بر شعار دین و وطن 
 شدند مردم مسکین شکار دین و وطن 
 به میر و کاھن روز نخست لعنت باد 

 کزان دو گشت به پا یادگار دین و وطن 
 خویش  تعز   پاس بھر گرسنگان  پیش ز

 گریختند به پشت حصار دین و وطن 
 بر اختلاف خلایق بنای دولت خویش 

 نھاد ھرکه نمود ابتکار دین و وطن 
 به خیر محض نباشد جھان، ولیک افتاد 

 بشر به دام شرور از شرار دین و وطن 
 خدا نیای بشر بود و خاک مادر او 

 وطن   و دین  استوار نا م قی فغان ز 
 ) ۴۷۵(ھمان: 

به ھر حال، عشق به وطن و توجه به آن در دوره مشروطیت در اوج خود قرار دارد و در رأس شاعران این دوره،  
) ۱۵۷:  ۱۳۸4باشی،  کند. (قافله تردید شاعری است که وطن و آزادی را ستایش میالشعرای بھار قرار دارد. او بی ملک
سرای  و به دلیل شیفتگی عاطفی به گذشته ایران، بھترین مدیحه   داشت   ایران  تاریخ   از   که  ایگسترده   آگاھی   دلیل   به   بھار 

 ) ۳۶-۳۵: ۱۳۹۰است. (شفیعی کدکنی، «آزادی» و «وطن» در بافت بورژوایی آن 
 

 کویی   قادر   حاج   شعر   در   وطن   - ۲-۲
ھای ملی، حفظ و حراست از  دوستی، پاسداشت ارزش ھدف اصلی حاج قادر کویی از سرودن اشعار با مضمون وطن 

عنوان شاعری متعھد، خود را مسئول در قبال میھنش  ھا در برابر بیگانگان و دفاع از ھویت سرزمینی است. او بهآن
ورزد. بسیاری از شاعران کرد، از جمله حاج قادر کویی،  داند و از طریق شعر، به اھمیت و عظمت زادگاھش تأکید میمی

در تاریخ و ھویت ملی دارند و با وجود تحولات تاریخی، از    اند که ریشه اشعاری حماسی در دفاع از وطن سروده 
  و   گرفته  فاصله  روزمره   سیاسی   مسائل   با   درگیری  از   ◌ً ھا کاسته نشده است. این اشعار عمدتاارزش و جاودانگی آن 

ای  ھجنبه   دیگر  با   را  پرستیوطن   مضامین   خود،  ملی   اشعار  در  کویی.  دارند  تمرکز   ملی  افتخارات  و  ارضی  تمامیت  بر
گیرد. در اشعار  عنوان ابزاری برای مقاومت در برابر اشغال و تجاوز به میھن بھره میآمیزد و از شعر به شعری درمی 

صورت بھشتی آرمانی تصویر  اش، وطن بهھای عاشقانهروشنی نمایان است، حتی در سروده او، عشق عمیق به وطن به 
 شود: می
 ڵ سونبو نىدام ڵ نی گووهن نمی ژووری س لا
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 ی له غزه  تننج دس  نایه کعو م ەت و سوورل 
 )حاجی( ری وخی دولبڕ ی وو خاوەک فیلجومله  

 زه   لرته مسا ھبــ ــا بادی سەسد  ،تهسپ  ڵ د  
   )لاجان(ت ئایینی ـــشھتی بەشا دته ھرر لھ
 زه ری ھیـــوانوو دەکك ونؤ ته بـــــسئاھ 

 تالــەکجا به وئـمبی ەد ەتوتا داخیلی خ  
 زه       ر زه که ترت م ی ماچ بکه بەمدــــخاکی ق 

 ) 120(دیوان حاجی قادر کویی، ص 
 

میھنانش  گوید و ھم ھای وطن سخن می زده و پریشان میھنش، از رنج در جای دیگر، شاعر با توصیف وضعیت آشوب
خواھد تا برای دفاع از  کند. او با تأکید بر غیرت و ھمت، از مردم می مصائب سرزنش میتفاوتی در برابر این  را به بی 

 ھویت و سرزمین خود برخیزند و آن را از چنگ بیگانگان آزاد کنند: 
 

 وردان  ــــــــ ــتی کعنی ویه  ،تانۆ زیر و بخاکی جه
 رمه نستان    که ن به ئهد مخابن ده یف و سهد حهسه

 اس بجاف و ب ان دەبسترێ علاتیـــــــــــــوا ڕگت
 ستان ــمنووعه بچنه کومه گرمنگه ر مردوون له 

 نــب ڕایدەكشوی شیرین ـــچ و ھتیــــــی کــکام
 ان ــــخیل و ئامده ،شمه؟ پهر کنه بههەبھاوار د

 ززین موئهیان ــــــره ناقووسه دەبتد دـــسجیمه
 ان ـــــــھبڕەه ەبتموفتی د ،  ه قازیەبت د تان مه  

 ورئان ــم به قسهجار قهدماوه سهك نهت ھیچ غیره
 وردان ــــ ــك له كي منرمه نستان نائ دا بیپ 
 ننـــــمان ببیحوانن، ئھڕان له قوــــــرتس 
 دینی دوور له ئیمان  می ب ستی زوە ين له دۆنچ 
 بیم ئه تھـــــــیسوممه بيللا، ەھی و

 تۆفانلیمی کرده ـــــــزانن ئیقده  دی پنر ھ ھه
 توفانی ئاو نییه ،ھیچ ده رچی له كيوى "جوودی  

 به حری تفه نگ و توپه ئینسانه به حری "عوممان  
 ) 93(دیوان حاجی قادر کویی، ص 

 
کند. او از تبدیل  کویی از تھاجم بیگانگان و تھدید ھویت فرھنگی و دینی کردھا ابراز نگرانی میحاج قادر در این ابیات، 

گوید و  مساجد به کلیساھا، جایگزینی صدای اذان با ناقوس، و از بین رفتن نھادھای دینی و قضایی کردھا سخن می
دی در معرض نابودی قرار خواھد گرفت. این اشعار، فریادی برای  دھد که بدون اتحاد و غیرت، ھویت کرھشدار می 

 حفظ ھویت ملی و دینی کردھا است.  بیداری و مقاومت در برابر سلطه بیگانگان با تأکید بر 
 بست ن س پشتیان پنی موون کب کوو می وه ڕۆ
 یران شته ماون و حسه رگ ،یانۆتوونه داوی خوک

 دوز ــ ــه وانڕیی  ەبه گزاد ،دوجننی ســــكوا والی



 

 
    2026 مرۆڤایھتییھكانگۆڤاری زانكۆ بۆ زانستھ  120

 

Ali. Sh & Rashid. J.                                                                                                        ZJHS (2026), 30(SpB)108-125 
   

 ان ــــتۆ یری جزیر و بـــابان مـــــمانی ،بــــکوا حاک
 ووی ــ ــرم كه ف خوا) فسيروا في الأر (  تیو ئایئ

 انـــیۆشاھی خ   )بالنفس( گانه  ه ن سەکرای دــئیج
 وون ـبۆ خکوردان ئازاد و سه ربه ه  و دەمی کئ کوا
 رفان ـش و عییساحیبی ج ت،ك و میللتانی موسو
  نگ دهن به بگبیر بکهته  ،نگکوو ھهەو  ەنك بدشۆج
 اوان      ــــگ و ھنپ و تفن تۆدا کیپشڕ  سبابی  ئ

 ) 96، ص دیوان حاجی قادر کویی (       
 

در راه    را  خود  دارايي  و  جان   نيز  دليل   مين ھ  به   دارد   خود  سرزمين   به  نسبت  بيپاياني  رھ چنانكه پيداست شاعر م
  و   زند  می  صدا  را   بوتان   و   بابان  و  رواندز   و  سنندج   از   کرد   ھای   سرزمین   حاکمان   و   فرماندھان  او .  كند  می   فدا   نشھمي
  و  ابزار  که  خواھد  می  کرد   مردم  از  و   خواند  می  فرا   مستقل   دولتی   و   مملکت  تشکیل   و   کرد  ملت  آزادی   برای   را   ھا  آن

 این سرزمین را رھایی بخشند.   تا  کنند  فراھم  را  بیگانگان   با جنگیدن  اسباب
 

 رانیــــــــکی ھائیم و حسر چاوم کوته بما كڕۆله 
 ھلی کوردستان ی ئهییم کورده به شیوههگ ت ت ئهھیبه 

 گای؟   کی کام جر خبراده : تی پرسیمکه چوومه خدمه
 ان؟ـــــباب : گوتم ! گوتی: بابان  !له كام لا ھاتووی؟ گریا

 ره  ین لـسـکــ وومان بــمگوتم: باوکه ھم داوه د
 وو باران ەک ـور گریی ھم، یفح لچ قه وماوه؟ گ 

 ان و ھاوارم ـــــفغووتی نییه ئرت و غوربه ۆ ب : گوتی
 انـــوکه تی تورکله شان و ش ،مهۆله داغی حاکمی خ

 مما ئه تانهەوــــندیی دستی و بکم بیستووه پلگ
 ی کوردستان   سالی حاــــــستی وا مییدیوه پهجیھان نه

 )100،صدیوان حاجی قادر کویی (                   
 
وطن و وطن دوستي در شعر حاج قادر کویی از جايگاه ويژه اى برخوردار است. چرا كه شاعر به عنوان شاعرى   

  و  خاك  مدافع   عنوان   به  ميشهھستمديده و وطنپرست، درد دوری از وطن را غم و اندوھی جانکاه برای خود ميداند و  
ستم ھای که بر آن ھا در غربت می شود سخن به    و  کرد  مردم  غربت  درد  از  او.  ميشود  گرفته  نظر  در  خود  سرزمين

  وطنش   به   نسبت   را  خود   ر ھ میان می آورد و از شرایط نامطلوب مردم کرد و وطن شان می گوید. او علاوه بر اينكه م
  وطن  سربلندى   به  ميل   اين   و   قلبي  علاقه   اين   او.  دارد  را   ا ھآن  درمان   طلب   و   د ھمين  آن   اىھزخم   بر   انگشت  ميدارد،  بيان 

 . ميكند  بيان خود موطنانھباني ساده و روان براى ز به  را
وطن دوستي و احساس مسئوليت نسبت به سرزمين مادرى بر روى شعر حاج قادر کویی نيز مانند ديگر شاعران كرد  

از   بيش  مادرى  سرزمين  اندوه  زمان  آن  در  كه  دانست  افرادى  سردمدار  ميتوان  را  او  است.  گذاشته    مهى ھاثر 
  به  او .  بود  درآميخته  كرد  ت◌ّ مل  نابسامان   اوضاع  با   را   عاطفه  و  حس   كويي  قادر  حاجي.  ميكرد  سنگيني  ايشانھاندوه

  و   شکوه  و   عظمت  از  و   ميشود  وارد  وطندوستي   دنياى   به  خود  شعر  در  كه  است  وابسته  خود  سرزمين   به  گونهاى
از شرایط نابسمان کنونی و رھایی وطن را مبارزه    رفت   برون   راه   تنھا   و   گوید  می  گذشته   در  کرد   ملت  سامان  به   اوضاع

 می داند: 
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 غه م و شا بوون     اپا بر س، موو شا بوونی ھهۆ قتی خله وه

    ڕۆستــــــمی میداندا ڕمی تائی، له شه ـــــله جوودا حات
 ازا بوو ـــــــــی ئر گ و شنـــــپ ی  شا خاکی مه لانــــپ له
 یران   ن سهەکی د وی لڕروو گورگ و  ستا مار و ممـــــئ

 بازی؟   ـــــمڕمب و ڕله و جلیت و قی تەتما نه عر ێ له کو
 ران؟   ــــــــیو شایی و س دەھۆڵ نا و ڕنگی زو ما ده ێ له کو
 خانهـــــشرقی شهی سوار و به ڕڕ و نڕ  شپشه ڕەی له ھا

 غان ز و قۆبت ى ققڕەله  ،ی سم ققهو شه  ڵ ی ناققهه تهل
 اھیـــاھی بگره تا مــــن له مــــزيرھاته جونبوش و لده

 وان   ر کحشی بوون له ترسان چوونه سەنده وحرا چله س
 گیزر بوو ھکی تر نس گی وان کــــــر و زه نــبله ریزی زه

 ی ئیران  وتتی کورده که ماوه دھشمهـــــــــبه شیری حی
 بوو و جوغده وه ی کوندهستا کـــــوانیان ئیا و ئرس
 مان ۆدی راپا بوويته جه سهــــــــــیدان و دیوانگه ر مهئه
 : م گوته و زارییه پاـــــــــھه موو گریان و ن وشی ئپال

 عه زیزم غه م مه خو ھینده له سایه ی ره حمه تی ره حمان
 رهـــــم شــــــــه؟ گوتکیی  : گوتی  ،ك ماوه ،پاشایهیئه مير
 ندستانـــــــاران و ھیــــــــت  ھتا ره ل : گوتم ره؟  ل : گوتی
 دازهـــــــــندا دوژمن ئڕکوو ناوی له شەره و ی شۆبه خ

 انــــــــــمیعی خاکی کوردستو ماوه جبه ئ  رایان ھمت
 روــــمئ ەکاش د ۆخی دودمانه و ئئومی  گجچى ھ

 که سی دی له و به ده ر نابیته غه مخوری گه لی کوردان     
 )102و101، صص دیوان حاجی قادر کویی (                 

 
حاج قادر در این شعر از گذشته و پادشاھی و سخاوت ھم چون حاتم طایی و شجاعت چون رستم ملت کرد در میدان  

صفت و مانند روباه مکار بر آن مسلط شده اند در حالی که  ھای مبارزه یاد می کند. سرزمینی که اکنون افراد گرگ  
ماندگاری حکومت ایران ھم به خاطر کردھای شجاع بوده است. در ادامه اشاره می کند اکنون فقط یک سلطان و پادشاه  
مانده است که می تواند وطن را ھایی بخشد و آن ھم شمشیر است و این شمشیر ھر کس را که چشم طمع به این  

 مین مقدس داشته باشد، از بین خواھد برد. سرز
ھای  حاج قادر کویی، با ھدف ابراز وفاداری و عشق عمیق خود به سرزمینش، در اشعارش به توصیف و ستایش زیبایی 

کند، گویی که ھیچ مکانی به پای شکوه و جلال میھن  ھا مقایسه می پردازد و آن را با دیگر سرزمین طبیعی وطنش می
ھای بھار)، کویی با زبانی شاعرانه و پرشور، تصویری زنده و  ھاره» (در دشت یدانی به در شعر «له مه رسد.  او نمی

نواز توصیف  ھای چشمھای رنگارنگ و در پاییز با میوه دھد. او سرزمینش را در بھار با گل انگیز از وطن ارائه می دل 
ھای  بخش و پاک است. آسمان آبی و صاف، دشتکه حیات  کندھایش را به کوثر بھشتی تشبیه می کند. آب زلال چشمهمی

 گذارند:کمال وطن را به نمایش می ای از زیبایی و  نخورده، ھمگی در شعر او جلوه ھامون و لاجان با طبیعت بکر و دست 
 » ۆ ـ«کەکی ا شارھـــــــــاردانی بیله م  
   ۆ وو گــەکق و ر شکیشمیری دا بی قوب 
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   ) انتــوسبـــیھ(و  کۆن) ک ( ینی با له م  
 ینان  ــــــ ــسب)ی  سای( و  ئوارە ی س)ن( 
   ) به رنس(ری  تچ )ی ھوما ى) (زيلل(له لام   
    رــــــــ ــبوو و سنرسسبری    یچ جا 

 وه پاییز ــــــــــــمیۆ و ب ڵ گو ۆ اری بھب  
 یز ـــــــــبه جای  م نابب ر یری گزن   
 اتهـــــــــــــتبئاسمان تامی ن ڕەنگیبه  

 اته ــــــــیو ئاوی ح ر  وسبه سافی ک  
 (ڕەزانی) یوی ـــــــش جننت ی نموون  
 انیزـــــــــخ ئـییامىاری شامه ھب  
 وون ــــانی ده شتی ھامکی حاجیلگو  
   نکی بیدەی ب نرگسجاڕی گردوون   
 سوور ووك و لاله یی  وان گک  لسر   
 ر "توور  زایی مووسايه له سی ی بدی  
 اغی  ڕمیده ی باغ و ده وی ن له غونچه  
 راغی   ـــــگیرسا چدوونه ھه رگدەى    

 )248و247، صص دیوان حاجی قادر کویی (       
 

گوید. او خود را یگانه می حاج قادر کویی در اشعارش با احساس عمیق، از رنج غربت و دلسوزی برای ملت کرد سخن  
کند که از زمان آدم تاکنون، کمتر کسی مانند او برای ملت خود دل داند و تأکید میدر تعھد به سرنوشت قومش می

او نه نگاه  بلکه معشوقهسوزانده است. وطن در  با حضورش  ای زیبا و دل فقط سرزمینی عزیز،  رباست که خانه را 
دھد  کویی با این تصویر عاشقانه، عشق به میھن را نیرویی عاطفی و روحانی جلوه می   سازد. بخش می انگیز و آرام دل 

 دارد: ھای ملت کرد وا میکه قلبش را تسخیر کرده و او را به بیان دردھا و آرمان 
 مجبووبیک حوجره ئارای  وەتن

 نیشانی دین و ئیمان تمـــــننای
 ستاـــئ  دەورانىبگره تا  ەم  له ئاد 
 ستا  خاكه ھ  ) لوحاجی( ه کیه ک 
 ی ۆمیلله تی خ بۆ خواری بکا مکه غ 
 ی ۆپ  خی بان و شەکنی گه وریله ب 
 ی کرد تد و غوربەرانه تووشی دەمز 
     پرشانی ھمووى کرد  کۆیی مغ 

 )250، ص دیوان حاجی قادر کویی (     
 

  مهىھكردستان را وصف نموده و در بسيارى از اشعارش شاعر با استفاده از حس مليگرايانهى خود خاك 
  مانی» که  و  تیر   به ک له  »فه شعر  در . ميآورد در  نھ مي مام  از پاسباني خدمت به  را  خود عواطف  و  احساسات

  افراد ھمدم  و  یار که  صبا باد از  و  داند می مقصر را   آسمان و فلک  و نالد می غربت   و وطن  از   دوری  درد  از  شاعر 
ق است می خواھد که برخیزد و خبر درد و اندوه دوری از وطن و ماندن در غربت را به گوش مردم  عاش و  غریب

کردستان برساند و زمانی که به مرز بابان و جافان برسد از درد اشتیاق به وطن مانند ابر بھاری اشک از چشمانش  
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 ببارد: 
 
 ین ممه چوویته ک له ئ  مانکك به تیر و لف
 ! ینەچوه دنگی ک له چ ،مینهەکارگاھی زــتش 
 ستوو مه میسالی دابئ ەنىدراته گــــــخەد 

 ی سوبح و شام و ناترسین کی ب ـکگوریس  
 ینتانه ناغەمی زـــعببه حوققه بازی و ل  
 گرین  ه ئاخرا دهــــــنین و لەکد سته پمئ  
 نـب سر د ئمت نیبه له سبین ممئ  
 مینـخه تـــــــــ ــت انه که نایەمحواديساتی ز  
 اتی ئاوا بووــــــیژی حۆڕ مه که  وجوودی ئ  
 دەرین  ـڕاو و دەربگلوــــین بزانه که شقی  

     لایقیش کۆچهاره خوـــــــــنه ھۆک  ئم ئرزه
 یری چادری شین و ژس لک  باعی سووری نمت  
 که لۆجاو و مسته خ ز گ  ین و سەم ز  زدوو گ  
 ین ـــــراته سەگا دتھ خایڕو ف خلیباسی پ  
 ای ەبدی غور ـــــــی ئافاقه قاسیللمبا موس س  
 گین ــــــــمازی عاشیقی غومیسی یاری و ھنئ  
 تنه ویبگ خبر ، موەستسته مه ھ ینسب  
 فین یک  یب و برین و غ ــــــزده حندیاره چ 

 ه ی «جافان»کلدی «بابان» و عرحکه چوویه س   
 دین                ەروـــــبارانی ماھی فھر وەکوو  بگری  

                                                                                                                                
 )105و104، صص دیوان حاجی قادر کویی (
 

  ميكند   ياد  اھشاعر چنان عاشق وطن خود است که  كه از آنجا به عنوان مكاني مايهى خوشحالي و از بين برنده ى غم
  ا ھاين  مهىھ  او.  است  آن  به  رسیدن  آرزوی  در  وجود   تمام  با  شاعر   و  برد   می  بین   از  را  غربت  اندوه  و  غم  که  سرزمینی

  قرار  اولويت  در  شعر   براى  كردستان  خاك  كه  است  معني  بدان  مهھ  اھاين.  ميداند  اھسربلندى و افتخار كرد  مايهى  را
 .  ميپردازد آن ستايش  به دليل   اين به  و  دارد

 
 نتیجه گیری 

بیانگر آن است که   این پژوھش  دھنده نقش  الشعرای بھار و حاج قادر کویی نشان مفھوم وطن در اشعار ملک نتایج 
گرایی و ھویت جمعی در بستر تحولات تاریخی، اجتماعی و فرھنگی است. بدیل شعر در بازتاب و تقویت حس ملی بی

ھای عمیق تاریخی و فرھنگی، که از متون کھن پارسی مانند شاھنامه عنوان سرزمینی با ریشه در شعر بھار، وطن به 
گیری از مضامین  ه تصویر کشیده شده است. او با بھرهفردوسی الھام گرفته، با زبانی پرشور، عاشقانه و حماسی ب

کند، بلکه با ھشدار درباره تھدیدات خارجی و داخلی، شعر را به ابزاری  تنھا عشق به میھن را ستایش می دوستی، نهوطن 
نوی و  برای بیداری ملی و دعوت به مقاومت در برابر ستم تبدیل کرده است. بھار، با پیوند دادن وطن به مفاھیم مع

 کند. دھد که قلب شاعر و مخاطبانش را تسخیر میبخش جلوه می ای مقدس و حیاتعاطفی، آن را به مثابه معشوقه
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عنوان شاعری  به   او  با نگاھی متفاوت و با حساسیت بیشتر به مقوله وطن در شعر خود می پردازد   حاج قادر کویی،
ھای  داند که با زیبایی وطن را بھشتی زمینی می از یک سو  ، ھای بدیعکرد، با زبانی سرشار از احساس و تصویرسازی 

از سوی دیگر  دھد.  ھای زلال، روح و جان را نوازش می ھای پاییزی و چشمهھای رنگارنگ بھاری، میوه طبیعی، مانند گل 
کنار بگذارد و  تنھا راه رھایی وطن را مبارزه و اتحاد سران و ملت کرد می داند و ملتی که باید نفاق و دو دستگی را  

بخش،  انگیز و حیات ای دل . کویی با تشبیه وطن به معشوقهبه پا خیزند برای دفاع از سرزمینشان و اتحاد  ھمبستگی  با  
دھد و شعرش را به فریادی برای حفظ ھویت و مقاومت در برابر سلطه  پیوند عمیق عاطفی خود با میھن را نشان می

 کند. بیگانه تبدیل می
دوستی در شعر ھر دو،  کند که وطن ھای زبانی، فرھنگی و جغرافیایی، آشکار می و شاعر، با وجود تفاوت مقایسه این د

ای برای حفظ ھویت ملی و مقاومت فرھنگی بدل شده است. در دوره  فراتر از یک مضمون ادبی، به نیروی محرکه
عنوان بخشی از ادبیات پایداری، نقش  ر به مشروطه، که مفھوم مدرن ملت و ناسیونالیسم در ایران شکل گرفت، شعر بھا

مھمی در تقویت حس وحدت ملی و آگاھی جمعی ایفا کرد. به ھمین ترتیب، اشعار حاج قادر کویی در بستر فرھنگ  
ھای ملی و دینی، به حفظ و تداوم ھویت کردھا در برابر تھدیدات کمک کرد. این مطالعه تطبیقی کردی، با تأکید بر ارزش 

تنھا ابزاری برای بیان احساسات شاعرانه، د که شعر وطنی، چه در ادبیات پارسی و چه در ادبیات کردی، نهدھنشان می 
این  ھای تاریخی بوده است. بلکه نیرویی برای بسیج اجتماعی، تقویت پیوندھای قومی و ملی و مقاومت در برابر چالش

در شعر حاج قادر کویی به وضوح نمایان  ،  ایی وطنبا تاکید بر مفھوم مبارزه و اتحاد جھت رھ  نقش برجسته شعر
 است. 
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 پوخت 

دەستوری دا ک لگڵ پشھات کۆمیتی چمکی نیشتمان یکک ل توەرە سرەکییکانی ئدەبیاتی فارسی، بتایبتی ل شیعری سردەمی  
یان خاکی  لدایکبوون  مانای شونی   ب نیشتمان زۆرجار  فارسیدا،  ل شیعری کلاسیکی  کرد.  پیدا  نوی  مانایکی  ئراندا  و سیاسییکانی 

گرایی و دروستبوونی چمک حکومت بوو، بب ئوەی پیوەندییکی قووڵ ب شوناسی نتوەییوە ھبت. لگڵ سرھدانی دەستوور
مۆدرنکانی نتوە و ناسیۆنالیزم، نیشتمان بوو ب خاکک ک ھاوبشی نتوەیی و زمانوانی و کولتووری تدابوو، ئمش ل شیعری 

چمکی   پرەسندنیشیکاریی،    -یوەسفکۆینوەی  شاعیرانی وەک ملک الشوعرا بھار و حاج قادر کۆییدا ڕەنگدانوەی ھبوو. ئم ل 
 وە و نیشان دەدات کتھاردا دەکۆقی بد تمشیعرەکانی حاج قادر کۆیی و مح ستی ناسیۆنالیزم لزکردنی ھھب ی لنیشتمان و ڕۆ

ت ئدەبیی کۆنکانی شیعر چۆن بووە کرەستیک بۆ برخۆدان و پاراستنی شوناسی نتوەیی. بھار ل شیعرەکانیدا ب پشتبستن ب نری
وەک شاھنام و ب زمانکی پ ل سۆز، خۆشویستی بۆ نیشتمان و خمخۆری بۆ ھڕەشکان ل دژی دەردەبت و نیشتمان وەک عاشقکی 

ل ھۆشداریدان  و  نیشتمان  سروشتییکانی   جوانیی وەسفکردنی   ب کورد،  شاعیرکی  وەک  کۆیی،  قادر  حاج  ھروەھا  دەکات.  ونا    پیرۆز 
 داگیرکاریی بگان، پابندبوونی خۆی ب پاراستنی شوناسی نتوەیی و ئایینی کورد نیشان دەدات. 

  الشعرای بھار؛ حاجی قادر کویی.؛ ملک برگیریئدەبیاتی نيشتيمان؛  کان:کییه ره وشه سه 
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Abstract 
The concept of homeland is one of the central themes in Persian literature, particularly in the poetry of the Constitutional 
Era, where it gained new significance amid Iran's social and political transformations. In classical Persian poetry, 
homeland typically referred to a birthplace or a ruler's territory, lacking a deep connection to national identity. With the 
advent of the Constitutional Movement and the emergence of modern concepts of nation and nationalism, homeland 
evolved into a land defined by shared ethnic, linguistic, and cultural bonds, as reflected in the works of poets such as 
Malek al-Sho'ara Bahar and Hajj Qadir Kuyi.   
This study, employing a descriptive-analytical approach, conducts a comparative analysis of the evolution of the 
homeland concept and its role in fostering nationalism in the poetry of Hajj Qadir Kuyi and Mohammad Taqi Bahar. It 
demonstrates how poetry became a tool for resistance and the preservation of national identity. Bahar, drawing on ancient 
literary traditions such as the Shahnameh and using passionate language, expresses love for the homeland and concern 
over threats against it, portraying the homeland as a sacred beloved. Similarly, Hajj Qadir Kuyi, as a Kurdish poet, 
showcases his commitment to preserving the national and religious identity of Kurds by describing the natural beauties 
of the homeland and warning against foreign invasions.   
Keywords: Homeland, Resistance Literature, Comparative Literature, Malek al-Sho'ara Bahar, Hajj Qadir Kuyi 
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